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نظام سلامت

طب سنتی از ایران تا یونان
طـب سـنتی ایـران از حدود ده هزارسـال پیـش در زمینه‌های مختلف پیشـگیری، 

درمـان و جراحـی در دنیـا شـناخته می‌شـده اسـت امـا در یـک مقطـع تاریخـی این 

دانـش بـه یونـان منتقـل و حکمـای یونانـی همچـون بقـراط و جالینـوس ایـن طـب 

را پـرورش دادنـد. هم‌زمـان بـا ظهـور اسالم و تأییـد و تأکیـد پیامبـر اسالم)ص( 

و اهل‌بیـت)ع( بـه احیـای علـوم به‌خصـوص علـوم فلسـفه و طـب، شـاهد تالش 

جـدی دانشـمندان مسـلمان در ترجمـه و انتقـال ایـن علـوم به‌صـورت پیشـرفته و 

ادغام‌شـده بـه قلمـرو حکومـت اسالمی بودیـم.

اولین مقابله غرب با پیشرفت شرقی
بـا تالش حکمـای مسـلمان همچـون ابن‌سـینا، رازی و... این مکتب طبـی به‌طور 

گسـترده‌ای تکمیـل و در اقصـی نقـاط تمـدن اسالمی منتشـر شـد. همزمـان بـا 

یکه‌تـازی طـب ایرانی در جهان، واکنش‌های منفی و متعصبانه به این مهم شـدت 

گرفت. بیش‌تـری 

در این میان پاراسلسـوس پزشـک و شـیمی دان آلمانی جزء اولین افرادی بود که 

بـه مقابلـه با سـیطره علوم شـرقی در دنیای غرب برخاسـت و در یک اقـدام نمادین 

کتـاب قانـون ابن‌سـینا را آتـش زد. وی و پیروانش صحبت از یک مکتب طبی دیگر 

بر مبنای اصول فلسـفه غربی و شـیمی می‌کردند.

تهاجم طب غربی و منع طب سنتی در دوره قاجار
بعـد از گذشـت سـال‌ها از ایـن رویـداد و تکمیـل و پـرورش مکتـب طبـی نویـن، این 

نوبت غربی‌ها بود تا مکتب طبی خود را برجهان اسالم سـیطره دهند. در همین 

راسـتا تلاش‌هایـی جهـت ورود ایـن مکتب طبـی از ممالـک غربی به ایران شـد که 

در دوره صفـوی بـه دلیل مخالفت حکومت و مردم عمـده آن‌ها به ناکامی انجامید 

امـا بـا ظهور قاجاریـه در ایـران این تلاش‌هـا به اوج خود رسـید.

 کتاب »تاریخ طب در ایران« نوشـته دکتر سـیریل الگود  پزشـک سـفارت انگلیس 

در دربـار قاجـار، حقایـق تلخـی را پیرامـون نحوه سـرکوب شـدن طب سـنتی برای 

مـا نمایـان می‌کنـد. بـر اسـاس ایـن کتـاب، اسـتعمار اولیـن بـار به‌وسـیله مکتـب 

طبـی خـود وارد ایـن مملکـت شـد و حـذف طب سـنتی، بنـا به اعتـراف نویسـنده و 

سـایر مورخیـن و اطبـای غربـی، حرکتـی خزنـده بـود کـه طـی ده‌ها سـال تالش و 

برنامه‌ریـزی بی‌وقفـه حاصـل شـد، بدین‌صورت کـه ابتدا شـاهان و شـاهزادگان را 

متقاعـد کردنـد، بعـد راه آموزش طب سـنتی را مسـدود و درنهایت مـردم را مجبور 

بـه روی آوردن بـه طـب شـیمیایی کردند.

سـیریل الگـود در کتـاب خـود می‌گوید: »مبـارزه با طب سـنتی از زمان شـاه‌عباس 

صفـوی کـه مقـارن بـا ورود کمپانـی هنـد شـرقی بـه ایـران بـود، در دسـتور کار قرار 

گرفـت، لیکـن بـه علـت مقاومت مردمـی هیئت‌هایی کـه در زمـان صفویه بـه ایران 

می‌آمدنـد توفیقی بـه دسـت نیاوردند.«

وی در ادامـه فضـای دوران قاجـار را این‌گونه ترسـیم می‌کند: »ویژگـی مهم دوران 

قاجـار، انتقال طب ابن‌سـینا بـه طب هاروی و پاسـتور بـود. هیئت‌های نمایندگی 

کـه در ایـن زمـان به ایران می‌آمدند، اغلب پزشـک بودنـد و به‌این‌ترتیب طب غربی 

به‌ملایمت و آهسـتگی در خاسـتگاه طب سـنتی نفوذ کرد.«

وی آنـگاه وضـع قانـون منـع طبابت سـنتی در ایـران را به‌عنوان آخریـن میخ تابوت 

طـب سـنتی معرفـی کـرده و می‌گویـد: »در سـال 1911 میالدی وضـع قانـون 

طبابـت بـر اسـاس دیپلـم و مـدرک صـورت گرفت کـه می‌گفت: هیچ‌کـس در هیچ 

نقطـه از ایـران حـق اشـتغال بـه هیچ‌یـک از فنـون طبابـت را نـدارد، مگـر اینکـه از 

وزارت معـارف اجازه‌نامـه گرفتـه یـا تصدیق‌نامـه از ممالـک خارجه داشـته باشـد.«
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عباس محمدی

بررسی افت و خیز طب سنتی در سیاست‌های وزارت بهداشت
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